شرط یازدهم: و أن لا یکون مُقبلاً علی الدنیا و طالباً لها مُکِّبا علیها و مُجداً فی تحصیلها ..
شرط دیگر مرجع تقلید این است که به دنیا روی نیاورد و طالب دنیا نباشد و بر دنیا نیفتد 
مُکب: کسی که با صورت به زمین میافتد کنایه از این که به دنیا رو نکند.
مستند این شرط حدیث ذکر شده در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری است که فرمود: من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظاً لدینه ... است
راجع به این شرط سه نظریه وجود دارد.
نظریه اول: اکثر فقهای شیعه میفرمایند: این شرط داخل در عدالت مجتهد است و شرط مستقّلی نیست زیرا مجتهد عادل کسی است که مطیع أمر مولی است و مخالف با هوای نفس است و... مهمترین مصادیق مخالفت با هوای نفس نگرش دنیا طلبی  و حرص به جمع آوری دنیا است که اگر این روحیه را نداشته باشد آن شخص عادل است و الا اگر حریص باشد و نسبت به مال دنیا تلاش کند این شخص از عدالت خارج است.
 اول کسی که قائل به این قول است صاحب جواهر در کتاب زکاه است و مرحوم خوئی و مرحوم حکیم و شیخ مرتضی انصاری نیز همین را قبول دارد و شیخ انصاری در بحث ادله حجیَّت خبر ثقه از این حدیث استفاده میکند.
نظریه دوم: برخی از فقهای شیعه فرموده اند که: مراد از مخالفاً لهواهُ قدرت و ملکه نفسانی است یعنی مرجع تقلید علاوه بر اینکه باید عادل باشد باید از یک قدرت و ملکه درونی برخوردار باشد که حتی در مباهات و استفاده از حلال مواظبت کند و وابسطه به حلال و مباح هم نشود . طبق این معنا حرف سیّد تا حدودی صحیح میشود.
نظریه سوم: این شرط اگر نسبت به محرمات باشد داخل در عدالت است و اگر نسبت به مباحات باشد به عنوان یک شرط مستقل محسوب میشود. 
به نظر ما قول اول صحیح است.
دلیل:
 اولاً عنوان مخالفاً لهواهُ یک عنوانی است که فقط در دائره واجبات ، مستحبات ، محرمات، مکروهات عنوان میدهد مثلا تارک نماز را میتوانیم معنون کنیم به عنوان مخالف با هوا یا تارک روزه مستحبی را میتوان عنوان مخالفت داد یا مرتکب حرام و مکروه را میتوانیم عنوان مخالفت دهیم اما به مباهات نمیتوانیم عنوان مخالفت دهیم یعنی مرتکب حلال ولو اینکه ارتکابش زیاد باشد ولی هرگز عنوان مخالفت پیدا نمیکند
بنابراین نظریه دوم و سوم بلا وجه است.
در نظریه دوم از مخالفاً لهواه استفاده در حالی که مرتکب شدن به مباهات هرگز معنون به عنوان مخالفت نمیشود بله معنون به عنوان ریاضت یا سلوک میشود.
ثانیاً جنگ با حرص و جاه طلبی و شهرت طلبی مصداقِ مخالفت لهوا است برای اینکه اقبال بر دنیا ، اکباب بر دنیا در کتب روائی ما بر همین سه مورد اطلاق شده است . به کسی که جاه طلبی میکند و حرص بر دنیا دارد و دنبال شُهرت است در روایت دارد که این شخص خودش را به صورت به روی دنیا انداخته است و این سه مورد ضد عدالت است و لذا در حقِ راوی ها هم همین تعابیر آمده است که روای عادل کسی است که از نقل روایت جاه طلبی و شهرت و حرص بر دنیا ندارد.
ثالثاً إقبال پنچ قسم است.
الف: إقبال حرام: مثل اینکه کاری کند که با عدالت منافی باشد مثل اینکه وجوهات شرعیه را برای فرزندان خود اختصاص دهد.
ب: إقبال واجب: مثل اینکه دنبال إمرار معاش برای زن و فرزند باشد.
ج: ‌إقبال مستحب: مثل توسعه زندگی زن و فرزند. یا مانند قضاء حوائج مسلمین که مستحب است.
د: إقبال مکروه: مثل جای که عنوان کراهت بگیرد مثلا اموال مشتبه و مشکوک را برای خود میگیرد در حالی که آنها را برای فقراء باید خرج کند.
ه: إقبال مباح: این إقبال عنوان حرام و مخالفا لهواهُ را نمیگیرد و به قول مرحوم خوئی اصلا مصداق ندارد
[bookmark: _GoBack] و اگر مصداق آن حرام و مکروه را بگیرد داخل در عدالت است.



